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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

ها الان موجود نيست و به چون خب يک فوايدی است که در حوزه  ، را ببخشند که ما از بحث خارج شديمما آقايان عرض شد ديگر 

 آيد که بسيار فوايد خوبى باشد. ذهن ما مى

از مرحوم شيخ طوسى خوانديم که از کتاب محمد بن على بن محبوب نقل کرده بود. اين حديث    يک حديثى در اين مقام تنصيف مهر 

اينکه در تهذيب از کتاب ابن محبوب نقل مى اين حديث را از کتاب را بعد از  از کتاب سکونى که شيخ کلينى  از شيخ کلينى آورده  کند، 

 اند. سکونى را گفتهبرای  آنمثله،  گفته  هميشه طبق قاعده کند و سکونى نقل مى

اين فرق مى يا نحوه نيست،  اين مثله  بقيه موارد  الا انه قال يک مقدار از فرق را عرض کردم مثل  البته خودش هم نوشته  کند. و چون، 

حديث را کامل آورده، يعنى اين کاری که مرحوم   جامع الاحاديثنياورده باشد. لکن در  را فرق  از  طور نيست که حالا هيچآورده، يعنى اين

بار حديث را کامل از  یآقا بروجردی نظر مبارکشان بود، اين کار در اينجا شده. يعنى يک بار حديث را از کتاب تهذيب آورده کامل، يک 

شد انصافاً. چون ديگر با اين اختلاف اينجا اين کلمه هست، آنجا اين کلمه هست، با اين کار نمىاست خوبى  آورده و اين کار    افىککتاب  

 برداشتند کامل آوردند.  اين کار را انجام داد

اين قسمت را ديگر از کتاب از  وسائلاز  و لذا  ای ندارد و بالاخره بايد  چون فايده  ، خوانيمنمى وسائلديگر از  ، باز کردم وسائلديروز 

. در اين  است کتاب کافى از سکونى نقل کرده   اختلاف را بيشتر معين بکنيم. آن وقت اينجا در اينجا، در کتاب به اصطلاح، در اين کتاب از

جلدی است. شنيدم   ۳۱جلدی بود، اين چاپى که بعدی شده که من دارم،   ۲۶چاپى که اول شد،    آنعرض کردم   جامع الاحاديثکتاب 

نزد  کند. با اين چاپى که الان  کند شماره جلدها و صفحات فرق مىاخيراً هم يک چاپ ديگر کردند، آن را من خبر ندارم. اين طبيعتاً فرق مى

  .۲۶جلد  ۳۲۵من هست، صفحه 

وارد بحث اين سند شديم. عرض کرديم اين سند را از کتاب عرض کرديم در تهذيب نقل مى محمد بن على   نوادرکند. به اين مناسبت 

کند و اين کتاب در اختيار مرحوم شيخ طوسى بوده، قدس الله نفسه. بلکه شيخ طوسى به خط خودش کتاب را استنساخ  بن محبوب نقل مى

 کند. و شيخ از اين کتاب نقل مى کنيد؟ به خط خودشان که بغداد آمدند، کتاب را استنساخ کردندکرده. دقت مى
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يم کلًا، هيچى، خارج.    کافىچه که الان در کتاب  آندرصد    ۹۰درصد، شايد نزديک    ۸۰عرض کردم چيزی نزديک، بالای   که اصلًا ندار

يم. اما در   يم.  ، نمىجلد يک و دو   فقيهدر پنج جلد کافى که در فقه است، کلًا ولو يک حديث واحد از اين ندار دانم يکى يا دوتا، سه تا دار

ياد است به نظرم چهارش شايد بيشتر باشد. اگر مجموع روايات ايشان را جمع بکنيم، يک مقداری از رواياتش هم در   ، سه و چهارش مثلًا ز

باز  سرائرمستطرفات  اينکه شيخ به خط خودش نوشته،  نياورده آنحتى   ، ها را هم شيخ نياورده آنآمده. يعنى با  صدوق هم   ، ها را هم شيخ 

با  نآاضافه کنيم، يعنى  آن را هم به سرائرمستطرفات  آن  ، کلينى که اصلًا نياورده   ، نياورده   فقيهچه که در کتاب  نآچه که در تهذيب آمده، 

يش بکنيم، حدود    سازی بشود، جمع بکنيم، باز  زچه که در مستطرفات آمده، به اصطلاح امروز با نآکه حذف شد، با    کافىآمده،     ۹۰ساز

 است. درصدش منفرد شيخ

يباً چند تا روايت مى  از اين کتاب؟ است اين کتاب؟ چند تا روايت موجود ودشيکى از حضار: تقر

 ذهنم نيست. در تعدادش  ، توانم تعدادش را بگويمآيت الله مددی: الان نمى

کتابش   چون خودش اسم  خاصى ندارد. يعنى، چرا؟  اين يک مشکل  خوب دقت بکنيد،  کرديم،  المصنفو عرض  نوادر  يا    نوادر 

اين عبارت، عرض کردم    المصنفين اين گذاشته.  اين عبارت مشعر به ضعف است   مشعر به ضعف نيست  وادرناست. اصلًا اسمش را 

اگر مصنف باشه، من، يعنى محمد بن على بن محبوب، نقل کردم، يا اصولًا. يعنى حديث کتبى که ازش نقل   آنهای نادر و شاذی که من، 

ها شاذ است. خب طبيعتاً کلينى نقل نکرده آقا، اين خيلى واضح است. کلينى اگر بخواهد از ايشان نقل نسخه  آنکردم، اينها شاذ است. در  

، در کل کافىيک دانه حديث در کل   ، کنديک حديث از ايشان نقل مى  ايمان و کفردر باب    اصول کافىبکند با يک واسطه است. در کتاب  

هم با واسطه است، مستقيم نيست. يعنى ايشان را درک نکرده، با واسطه ازش نقل   آنهشت جلد، يک دانه حديث از ايشان وجود دارد. 

 . ۷۰-۲۶۰ ، کندخورد که کلينى از او نقل مىمثلًا وفاتش باشد، يک واسطه هم مى ۸۰-۲۷۰های کند. يعنى بايد مثلًا ايشان در سالمى

توسط    ، اش را نقل نکرده به خاطر همين جهتو صدوق هم معظمه اما شيخ چرا نقل کرده؟ عرض کردم، يک تحولى در حديث شيعه 

گويد امرکى، محمد بن على محبوب ثقه، محمد شيخ پيدا شد. شيخ بحث را برد روی حجيت. مثلًا فرض کنيد همين حديث نوادر، مى

هم ثقه، امرکى هم که از اجلای اصحاب ثقه است.    آنبوفکى را.    امرکى  نجاشىامرکى را درآورديد کتاب؟ در    آنبن احمد علوی هم حالا،  

اين را ما اسمش را  ببينيد،  برادر موسى بن جعفر، بعد هم موسى بن جعفر. يعنى  و  که خب پسر امام صادق  بن جعفر  بعدش هم على 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 13/07/1404 -05/10/2025- شنبهیک                                                                                              مکاسب -خارج فقه   :موضوع

 3 صفحه                                                                                                                                                                  13 :جلسه

       ......................................................................... 

يم رجالى، بحث رجالىمى اش ديگر تمام است. حجيت يعنى رفت روی رجال. فقط عرض کردم چون متعارف اصحاب نبود، شيخ گذار

 .يعنى اجمالًا شيخ رفت روی حجيت اجمالًا قبول کرد مندش نکرده  خيلى ضابطه

 .يکى از حضار: در نجاشى فرمودند بله

 .فرغانى نيشابوری، شيخ من اصحابنا ثقة. روا عنه شيوخ اصحابنا... آيت الله مددی: العلوی بن على ابومحمد البوفکى 

اين محمد بن احمد علوی توثيق خاصى   ، خواستم آدرس بدم به شما  ، يکى از حضار: ببينيد، اين محمد بن احمد از اين راه توثيق شده 

ياد ازش نقل مى  عنه شيوخ اصحابنا  یرو ندارد. چون نجاشى گفته:  که محمد بن احمد از شيوخ شود کند. پس اين استفاده مىو نسبتاً ز

 است. روشن شد؟ 

وارد شد. ما چون در رجال اينها قوی  ثانى در ما  اينکه مشايخ احتياج به توثيق ندارند، اين از زمان شهيد  عرض کردم توثيق مشايخ و 

ثانى در قرن دهم است،   ، نبوديم انصافاً، درايه هم که نداشتيم شهيد شهادتش است. شهيد   ۶۴،  ۹۶۲خيلى دير وارد مباحث ما شد. شهيد 

خواهند. ما هم توضيح گويد نه، مشايخ هم توثيق مىثانى قدس الله سره. که ايشان گفت مشايخ احتياج به توثيق ندارند. آقای خويى مى

گويند شيخ.  کند، مىشيخ است؟ تا منجر به اينکه صدوق ازش نقل مىچه کسى  داديم که حل قصه اين است، اشکال سر صغراست. مثلًا 

اين چيزی ثابت نيست. اينجا حق با آقای خويى است. اينجا حق با آقای خويى است. چون شيخوخيتش ثابت نيست. اما اگر  گفتيم 

نجاشى بگ  بگويدنجاشى   کند تا اينکه چون صدوق ازش روايت  شيخ، فرق مى  ويدشيخ من شيوخ اصحابنا، چرا ديگر؟ ثابت است. مثل 

هم همين محمد بن احمد است. کاملًا واضح است که ايشان جزو   . که مسلم يکىعنه شيوخ اصحابنا یرو کرده. وقت اينجا تعبير دارد 

شيوخ است. خيلى شرح حالش را ندارد اما معلوم است جزو شيوخ است. و به اصطلاح جزو سادات است. آخر غالباً ما تبار علما غالباً 

 کنيد؟ايشان جزو ساداتى است که جزو شيوخ اصحاب است. دقت مى ، سيد اصلًا خيلى نبودند ، سيد نبودند

ياد نقل کرده اين هم از شيوخ است؟  يکى از حضار: کثرت نقل در ازمن چه دلالتى دارد بر اينکه هر کسى ز

شيخ است.    ايشانگفتيم توصيفش بيايد. دلالت جايى است که معلوم بشود يک شواهدی هست که   ، آيت الله مددی: نه، دلالت ندارد

، آقای مرحوم آقای ربانى  ۲۴۱گفتيم صدوق نزديک  ، آماربندی کرديم ، مخصوصاً صدوق. ما صدوق را توضيح داديم .الا دلالت ندارد

نفر قرار داده بودند، يکيش هم   ۲۱هم بود. آقای بروجردی    جامع الاحاديثشيرازی خب واقعاً در حديث کار کرده بود. لذا اعضای لجنه 

 مرحوم ربانى بود. آقای ربانى کار کرده، تو حديث کار کرده. دقت کرديد؟ 
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يباً هفت، بعضى   ۴۳-۲۴۱، شيوخ صدوق را استخراج کرده.  معانى الاخبارايشان در مقدمه   اش هم تکرار است، عرض کرديم. تقر

ابن الوليد،   اثبات کرد، مثل محمد بن موسى بن متوکل، شود مىتا هم   ۱۵-۱۰هشت تا از اينها جزو مشايخ مشهورند، مثل پدرشان، مثل 

يم. بقيهراه   .کاری کردشود مىاش را نهايى دار

که هر کسى از اين فرد تعداد نقل کرده اين از شود  مى، دليل عنه شيوخ اصحابنا  یرو گويد  يکى از حضار: تو همين حديث، نجاشى مى

 ...شيوخ

ياد نقل کرده، معلوم   شود لش نمىاگر يکى باشد نيست آن شيوخ اصحابنا شام نظرش به ايشان استشود مىآيت الله مددی: نه، ز

 .بار نقل کرد ۵۸اين يکى از حضار: از 

 د ؟است دقت کرديه نقل کردتهذيب بار در  ۵۸آيت الله مددی: ببينيد 

اصلًا روات على بن جعفر دو نفرند. يکى مال ايران امرکى، يکى مال   ، امرکى هم مسلماً جزو يکى از روات معروف على بن جعفر است

يم.    کوفه موسى بن قاسم اصلًا دو نفرند کلًا. يعنى ديگران هم هستند، بقيه همه در حاشيه هستند. ما دو تا راوی معروف از على بن جعفر دار

نقل حديث   انتشار کتب و دقت کرديد چى شد؟ پس شيخ روی چه مبنايى نقل کرده؟ رجالى. مبنای رجالى در قم متعارف نبود. عرض کردم 

ينش  انتشارش، مخصوصاً انتخاب بهتر اين کتب و  ها در قم بود، قرن آنن، در قم بود، قرن سوم. تنقيح  ادر کوفه بود در قرن دوم. لکن نشر 

چهارم. شيخ که آمد، در بغداد بود که آنجا اصلًا حديث شيعه مطرح نبود. استاندارد علمى بغداد هم حجيت خبر واحد بود. استاندارد قم  

 ببينيد دقت بکنيد.  نبود اين اصلاً 

به معصوم بشود. شواهدش هم عرض کرديم،  يعنى روی قواعد رفت  شيخ لذا ديدگاهش حجيت خبر عدل است. به شرطى که منتهى 

يب  کردندجلو. اما در قم روی تلقى مشايخ حساب مى اين حديث خيلى عجيب و غر  است  و انصافاً عرض کرديم، ما باشيم و طبق قاعده، 

يم: ديگر. چون ما روايتى اين دار يم، ما موسى بن على بن جعفر را  طوری است  اين  اخى موسى، قال سألت اخى، سألته، سألتهطور دار

ابيه، عن آبائه، عن علىگويد:  هم معروف است. اين روايت مى مسائل على بن جعفرديگر.   ، اصلًا عن اخيه موسى، عن ابيه جعفر، عن 

يم ما.   يم ما. از موسى بن، از على بن جعفر چنين  ندار يم اصلًا ما. که عرض کردم  نچچيزی ندار نگاه کردند، در تهذيب    ايشانين چيزی ندار

دارند. چرا؟ به خاطر  کند. حق هم دارد خب. لذا صدوق هم نقل نمىفقط همين يک مورد هست. لذا کلينى هم نقل نمى کند. حق هم 

 اينکه اينها دنبال سند نبودند به اين معنا. دنبال مشايخ و تلقى. 
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هاست، از اين خب، بعد هم خود مؤلف، چون خود مؤلف از بزرگواران قم است، محمد بن على بن محبوب، اشعری است، از قمى

گويد شاذ، چرا عمل بهش بکنيم؟ احاديث  اسمش را گذاشته احاديثى که منفردند، احاديثى که شاذند. وقتى مى  ايشانهای قم است.  اشعری

 .کند، کاملًا طبيعى است. اسم کتاب همينهکند، صدوق عمل نمىاگر کلينى عمل نمى ؟روشن شد ، طبيعى هم ، شاذ را من جمع کردم

 يکى از حضار: خود محمد بن على بن محبوب کتابى در مثلًا احاديث غير شاذ هم دارد؟

 .است نوادراست. هرچى هست  نوادرآيت الله مددی: نه، الان هرچى هست 

 ...يکى از حضار: استاد، منظورش اين نبوده که حديثش خيلى خوب، مثلاً 

 ، واضح است که »نوادر المصنفين«. نوادر المصنفنه، ، آيت الله مددی: احتمال

خواهم عرض بکنم؟ چرا کلينى و صدوق نقل نکردند؟ خيلى واضح است. چرا شيخ طوسى نقل کرده؟ خيلى واضح  روشن شد چى مى

از موسى بن جعفر هايى که اينها شده، کار را خيلى واضح مىاست. يعنى مبانى، شناخت مبانى و زمان اين سند را  کند. آن وقت ما مثل 

يم. اشعثيات را اسماعيل، پسر موسى بن جعفر، نقل مى در اشعثيات دار يم، عن ابيه. اما مثلًا  عن ابيه، عن ابيه، عن ابيه، عن عن کند. دار

، مثل همين، مثل همين سند. آيا کتاب اشعثيات اشتباه شده پيش ابن محبوب به اين کتاب، به کتاب على بن جعفر؟ اين  على عليه السلام

 .رسنددو تا کتاب، کتاب على بن جعفر و کتاب اشعثيات، در موسى بن جعفر به هم مى

 يکى از حضار: مفادشون شبيه است؟

اين است. طبيعتش را  آيت الله مددی: در اشعثيات نيامده اين حديث متأسفانه. متأسفانه در اشعثيات نيامده. لکن اشعثيات طبيعتش 

 خورد. طبيعتش با اين حديث مىکنيد؟ گويم. دقت مىالآن مى

تأليف نشده بود که حالا بخواهد به قم بياد يا به ايران بياد. اولين باری که  آنلکن مسلم است، قطعاً و جزماً، اشعثيات در  زمان اصلًا 

الواسطه کلينى است. اصلًا يعنى زمان کلينى. اين محمد بن على بن محبوب استاد مع است ۳۱۴اشعثيات وارد ميراث حديثى ما شد،  

از   نمى  ايشانکلينى  زمان    کندنقل  فاطمى ايشاناصلًا  در زمان  کتاب حديثى است که  کردم،  نيست. چون اشعثيات عرض  ها،  معلوم 

محمد بن على بن محبوب کنم  کر مىفحکومت را به دست گرفتند.  به مصر رسيدند  ۲۹۷ها  ها، در مصر نوشته شده. اسماعيلىاسماعيلى

يخ. اصلًا صحبت اشعثيات احتمالًا. اما سند مثل سند اشعثيات است. اما   .اشعثيات هم نيستدر فوت کرده بود تا آن تار
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 جا؟آناشعثيات مشابه اين حديث هست در استاد در يکى از حضار: 

 .آيت الله مددی: مشابهش رو اينجا نقل نکرده. اگر شايد در اين نسخه ديگری... بخوانيد

 ...که اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمد، حدثنى موسى، حديث است که آخرش و  ددار  تايکى از حضار: اشعثي

 آيت الله مددی: اخبرنا عبدالله؟ 

 .يکى از حضار: همين حديث فى المرأة تزوج المرأة على وسيفة... اين هست

 ؟درش آيت الله مددی: عبدالله دارد 

 .يکى از حضار: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمد

 .آيت الله مددی: عبدالله ندارد که

 ...يکى از حضار: حدثنى موسى، قال

 نيست، خواند اين : اشعثيات را مىيکى از حضار 

ديباجى کتاب را آورده. عبدالله نبايد باشدد الله نيست ، انم عبدمىآيت الله مددی:    آن اخبرنا عبدالله يعنى چى؟ ، سهل بن عبدالله 

کند. موسى پسر اسماعيل است، اسماعيل اشعثى صاحب کتاب، ايشان است. ايشان از موسى نقل مى  آنمحمد، محمد بن اشعث است، 

کند؟ از از اشعثيات نقل نکرده. حالا بخوانيدش. از چى نقل مى  جامع الاحاديثپسر موسى بن جعفر است. اما ايشان نقل نکرده آقای در  

 مستدرک يا از خود اشعثيات؟

 . ۱۱۲کى از حضار: از خود اشعثيات، صفحه ي

 ؟  اين چاپ جديدش به اصطلاح:  آيت الله مددی

 بلهيکى از حضار : 

 .بفرماييدآيت الله مددی: 

 ...يکى از حضار: قال حدثنا على، عن ابيه، عن جده جعفر
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يشان هم ن ، شبرايبگوييم اشتباه کرده    ، آيت الله مددی: ببينيد سند، سند اشعثيات است اين  شود مىکدامشان اشتباه کرده؟ آن آخر

چطور اين   فهميم چه شده واقعاً ما هم نمى فهميمايى که وسطند. چه جور اين اشتباه پيش آمده؟ ما هم نمىهنآ اشتباه را بکند، چه برسد به 

 اشتباه پيش آمده؟ 

ن خيلى ضعيف است، خيلى کم است. مباحث اشعرض کردم، دقت کنيد، در ميان اهل سنت که مباحث رجالى صرف است، فهرستى

النقلگويند: رجالى صرف است، مثلًا مى بالنقل بهذا  ثقه است، قبول نمى  اين انفرد  با اينکه  اهل سنت نزد  کنيم. خبر شاذ  چون انفرد، 

کنند. خبر شاذ خبری  نى که به اصطلاح وارد نيستند متأسفانه اشتباه مىا صحيح نيست. و خبر شاذ... اصطلاحاً دقت بکنيد چون حتى آقاي

 اند، لکن انفراد دارد. اند، ثقاتاند، اجلاءاست که سندش ثقات

  داننداند. اين را اهل سنت صحيح نمىسند ثقات  یمثلًا شاگرد زهری است، فقط يک شاگرد زهری نقل کرده، بقيه نقل نکردند. اما همه

يف صحيح گرفتند   داننداصلًا شاذ را صحيح نمى لا علةچون در تعر و  صحيح نمى  غير شذوذ، من غير شذوذ  روشن شد  داننداصلًا 

راوی حساب مى کردندآمدند چى کار مىها مىآناصطلاح را؟ پس در   اينجا مىاز راه  اينکه الان خب  ين راوی ما نچگويد کردند. مثل 

يم. اصلاً   .ندار

 .شاذ را قبول نکرديم یيکى از حضار: ما هم نسخه

يبه. يا جزو نوادر محمد بن على بن، نوادر مصنف است يا نوادر  ی على بن جعفر  اين نسخهها ،  آيت الله مددی:  خيلى عجيب و غر

 .کتاب على بن جعفر است. واقعاً جزو نادر است انصافاً 

 ...يکى از حضار: عبدالله اشعثيات فرموديد

يم ، آيت الله مددی: نشناختم  .شايد چون کتاب اشعثيات به بغداد که رسيد، توسط سهل بن احمد ديباجى است. عبدالله ندار

 اخبرنا عبداللهيکى از حضار: تو يک سند، تمام سندهاش همين شروع ميشه: 

 ؟  اشعثيات موجود ، الان آيت الله مددی: اخبرنا عبدالله؟ عبدالله

  اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمد، حدثنا موسىالآن که چاپ شده، همه احاديثش را دارد: يکى از حضار: 
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يادم نمى  عبدالله  ، آيت الله مددی: محمد، محمد بن اشعث است البته من اشعثيات را خودش را    ، آيد ديده باشم عبداللهاصلًا من 

ذهنم نيست که راوی کتاب اشعثيات برای  در . اما عبدالله جامع الاحاديث، در کتاب سائلو کمتر ديدم. اما نقل مستدرک و بعد در کتاب 

 آيد. دقت کرديد آقا چى شد؟ ذهنم نمىدر آيد. اين لحظه ذهنم نمىدر ما باشد. شايد کس ديگری است. الان 

البته اين را من چند بار گفتم، کتاب اشعثيات با سکونى خيلى تطابق دارد. با کتاب سکونى،    ، پس بنابراين اين حديث واقعاً شاذ است

گويم حاجى نوری نوشته سرش اين است که در مجلسى که سکونى از امام نقل کرده، نه کتاب على بن جعفر. اصلًا تطابق عجيبى دارد. مى

هم اين احساس را کرده، نه اينکه نکرده. ببينيد، يک نکته خيلى   آنامام موسى بن جعفر هم حاضر بودند. اصلًا اين دو تا کتاب يکى است.  

ين اختلاف  کنند، اختلاف مىدهند. اما تحليل که مىبينند، تشخيص مىاساسى هميشه در ذهنتان باشد. يک پديده را دو نفر مى کنند. بيشتر

الهى ميشه. در تحليل که  آنکنند. خورشيد آمده، ماه آمده، فلان. اين مادی ميشه، در ديدن پديده که اختلاف نمى ، علما سر تحليل است

 در ديدن که اختلاف ندارند.  کنندرسند، اختلاف پيدا مىمى

که مثلًا يکى  شود مىو اين چطور  ای از سکونى استبلکه شايد يک نسخه حاجى نوری هم ديده که اشعثيات با سکونى يکى است

اين است که شايد موسى بن جعفر   يخى،  در بشه، تحليلش  مجلس حاضر بوده. تحليل ما چيز ديگری است. طبيعتاً روی تحقيقات تار

 تحليل چيز ديگری است. 

 وقت در کتاب، آن 

به ابن سقا، قال اشعثيات دو بار اسم را کامل آورده. نوشته:  يکى از حضار :  اخبرنا ابومحمد عبدالله بن محمد بن عثمان المعروف 

 ، اخبرنا محمد بن

 .اگر اين نسخه باشد، احتمالًا سنى باشد آيت الله مددی : 

بالاتر، دهم دار  رديگ یيکى از حضار: يه جا بنى، حديث  ياد، و عباد اخبرنا ابومحمد عبدالله بن بصير مولا  هاشم، حدثنا على بن ز

 الحيریيمانى، قال حدثنا محمد بن خالد، خالد 

 ...ها که اصلاً آنآيت الله مددی: نه، اينکه با واسطه است، اين واسطه اصلًا بايد کنار، 

 .بن سقا بودينجا ايکى از حضار: ا
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کند شيخ طوسى.  ازش نقل مى  امالىآيت الله مددی: ابن سقا احتمالًا اسمش را ديدم، جزو مشايخ شيخ طوسى است. به نظرم تو کتاب  

ايشان است. به نظرم الان ابن سقا سنى است. اما  ذهنم هست، کتاب اشعثيات توسط سهل بن احمد ديباجى رسيده.  در از مشايخ سنى 

در ترجمه اسماعيل بن موسى، نگاه کنيد، اسماعيل بن موسى بن   ايشانمحمد بن محمد بن اشعث.    نگاه کنيد  نجاشىاش را در  اين ترجمه

 جعفر،  

ن ، عرض کردم چون در صاحب اشعثيات اصلش کوفى است ايشا، خود به حساب    314قت اين کتاب اولين بار به نظرم کتاب آن و 

اسماعيلى پيدا کردند همين احاديث ما را   مستقلىها حديث ها بودند و اسماعيلىمصر خلافت فاطمى بود و  به علم  نداشتند وقتى نياز 

يز و ک اينها را بردند آنجا    بىتاب حلبردند کتاب حر تر شايد از همين کتب معروف درصدش بيش   90ی  و لذا اين کتاب دعائم معظمش بالا و 

رحى دارد که الان جايش اينجا  ست يک مقدارش هم از کتب ماست که غير معروف است حالا يک شرحى دارد خود مصادر دعائم يک شما

 شرح بدهم . يست بخواهم ن

 . قال حدثنا ابومحمد سهل بن احمد بن سهل، قال حدثنا ابوعلى محمد بن محمد بن اشعث بن موسىدارد که: ضار : يکى ازح

مستقيم از سهل   بايد واسطه داشته باشد  ۳۱۴، اين  اخبرناگويد:  که نجاشى مى اين ابومحمد سهل ديباجى است  آيت الله مددی : آها ، 

 کند. بله، نقل نکرده. نقل نمى

 از فزراری. کى از حضار : ي

کند. اين نسخه ای که بين ما معروف است، هم نسخه سهل بن احمد ديباجى است.  مستقيم نقل نمى  آنگويم، از مىآيت الله مددی : 

 ايشان رفته مصر، از مصر آورده.  نسخه سهل ديباجى است

  دعائم الاسلامعرض کردم کل ميراث شيعه در مصر دوتاست، کلًا دوتاست. يکى همين اشعثيات است که در مصر نوشته شده، يکى هم  

يم، دوتاست فقط. منحصر در اين دوتاست. ما مصدر ديگری  دعائم و ايضاحى که بعد دارد. آثار صاحب  . کل رواياتى که ما مصری دار

يم، رفتند مصر، اينها. اما آثار نوشتاری ما در مصر همين دوتاست.  يم. روات دار  و اشعثيات. دقت کرديد؟  دعائمندار

راست    خورداشعثيات با سکونى مى،  از سکونى نقل  کافىوقت در اينجا، متن کتاب اين است، حالا متن روايتى که در تهذيب، در آن 

 هايى بکنم. است. يک کم من ديگر مجبورم امروز يک کم راجع به او يک صحبت
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يم. ما اين   ن اميرالمؤمنين قالا دار عرض کرديم ما اينها را اسمش را گذاشتيم »مسانيد اهل بيت«. ما چند جور نوشتار از اميرالمؤمنين 

اوايل قرن دوم به بعد، با سند، مخصوصاً امام صادق،   ابيه، عن آبائه، عن على،  را تقسيم کرديم. يک نوشتارهايى است که از قرن دو،  عن 

 . شوندتا مى  ۳۰-۲۰جوری است. اينها چند تا هستند. امام صادق شايد مجموعاً يک جورش اين ، اين يک جور است  ، قال اميرالمؤمنين

ياد دارد. چون امام صادق مادرش ازدواج با مادرش    آنالبته ابوالبختری هم هست،    ، ما سکونى استزمان  مشهورترش فعلًا در    يکى هم ز

ياد آن ، شى بودکرده بودند. قر   جعال کذاب است، اين نه.  آناما  ، هم دارد ز

و  ابى عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين قال فى المرأة تزوج على  فيکبر گويند.  يف به اصطلاح غلام، عبد مىس. و يف، فيکبرسعن 

مثلًا يا ينقص. ما اگر باشيم، اگر باشيم، اين متن باشد، دقت کنيد، شود مى. يا يزيد، يعنى بزرگ  فيزيد او ينقص.  شوداين بزرگ مى عندها

 .کهشود مىبزرگ شد که کم ن ، است. بزرگ شد يکبرفرع بر  فيزيدينقص عطف به يزيد نيست. چون 

 .يکى از حضار: کور ميشه، آقا. ارزشش مياد پايين. نابينا ميشه

ياد  اين يکبر او ينقصبايد باشد.    يکبرآيت الله مددی: نه، ظاهراً ينقص به اين معناست. اين عطف بر  يا شود  مىطوری بايد باشد. يا ز

ياد ميشه يا کم و ز  .کم ميشه، 

 .يکى از حضار: بعد از بزرگ شدن، گاهى چاق ميشه، گاهى لاغر ميشه

 طوری باشد. آيت الله مددی: مثلًا يا لاغر، خيلى لاغرتر ميشه. مثلًا شايد اين

نصف قيمته ان يدخل بها. قال عليها  روايتى که مرحوم محمد بن على بن محبوب داشت، نصف قيمت دارد.   آن. در  ثم يطلقها قبل 

اينجا قيمتهنصف قيمت از کلمه  يوم دفع اليهادارد.   ه،  . بعضى جاها  فىآيد،  مى فىآيد، در بعضى جاها که جمله مى  يوم. دقت کنيد بعد 

با اينکه اضافه  فيه. بايد  يوماً دفعه فى، فيهآيد. مثلًا مى فىنمياد. اگر شما نکره خوانديد،   به نحو اضافه در کلمات علمای ما،  يم. اگر  بيار

 خواهد. نمى فيه، اين غلط است. اگر به جمله اضافه شد، ديگر فى. يک يوم دفع اخى، فىکنند، مى

آيه تبيض وجوه مبارکه  یمثل  وجوه گويد . نمىيوم  تسود وجوه  ، يوم تبيض فيه  تبيض وجوه و  ای است که چون در  اين يک نکته ، يوم 

ياد تکرار مى اين غلط ز خواهد،  مى  فيهاگر منون باشه، تنوين داشته باشد،  رندو آهم مى  فيهرند، و آبه نحو اضافه مى شودنوشتارهای علما 
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  ، خواهد مى  فيه، شودخوانده مى  يوماً جا  آن، يوماً هم خوانده ميشه، ظرف است.   ايومخواهد.  ديگر نمى فيهاگر متصل بشود،  جدا بشودکه 

ياد تکرار شده  یخواهد. قاعده نمى فيه، دباش يوماگر   است. ادبى هم در ذهنتان باشد چون غلط ز

يادة و لا نقصان  طور است متن اينجا؟. هميننصف قيمته يوم دفعه، دفع اليها، لا ينظر فى ز

 .طور استيکى از حضار: اشعثيات هم همين

 اند. نقل نکرده  ايشان آيت الله مددی: پس اين نقل نکرده آقا بروجردی. من اين را بايد اضافه کنم

ای هم راجع به  حالا اين اشعثيات چى بوده؟ من يک نکته  حرف اشعثيات درست است راست است خورداين مى اين سکونى است

البته يک توثيق خاصى ندارد. اما گفته شده فرزندان موسى بن   ايشان يک مقدار صحبت بکنيم. اين اسماعيل، پسر امام موسى بن جعفر، 

 هستند کذا.  منقبتدارای جعفر خب 

ايشان تا  کند، صفوان صفوان در مدينه فوت مى ۲۱۰ن، مسلم در مدينه بودند. چون سال اسال بعد از شهادت پدرش ۲۷به هر حال، 

بوده   لااو بعد  نماز بخواند. حالا چند ساله    آنگويند برايش نماز بخواند، بر جنازه  مى ايشانمعروف. حضرت جواد به    وقتچند ساله 

يم. چند سالى بعد    آن  دانيماينجور نماز خوانده. چند ساله بوده، نمى  ۲۱۰است.    ۱۸۳شهادت؟ شهادت امام موسى بن جعفر  را خبر ندار

يم. بعد ايشان از اين سال  آندر مدينه بوده،    ها در فعاليت بودند، اسماعيلى۳۰۰تا    ۱۵۰های  ، يعنى بين سال۱۵۰های بعد از  هم خبر ندار

ادعا مى بهو  يم در اين وسط بودند که اينها ائمه سِتر  تا امام دار گويند، مخفى به اصطلاح. از ائمه سِتر اينها فقط خود مى آنها کنند ما سه 

 نه سنى خبر دارد، نه شيعه.  اينها خبر دارند

او را امام مى و بروزی ندارند. با محمد، پسر اسماعيل، محمد بن اسماعيل،  از مرگ اسماعيل ظهور  برای او هم   دانندچون اينها بعد 

های علمى وقت در ميراثآن  خيلى برای محمد.   مهخواهم شرح مبنای اسماعيلى بداند برای محمد بن اسماعيل. نمىخيلى منقبت قائل

نزد های امام، فرزندان اسماعيل، يکى از نوه  ، ايننزد  آيد، به اصطلاح، السلام مىيکى از فرزندان امام صادق عليه، ديگران،  کافىما، مثل  

اينگويد که:  هارون، مى وقت یآقا به اصطلاح خليفه اينموسى بن جعفر  برادرزاده من، عموی من  آوری  طور است، جمعطور است، 

های من را روی، لا توتم اولادی، بچهمى  :خواست از در بيايد، بيچاره بود، فقير بود، حضرت بهش فرمودند کهکه وقتى مى  اموال کرده، فلان

اين دروغ را گفت و که دستور دادند حضرت    . رفت و تو، نمامى کرد ديگرنه، فلان. گفت:  کنميتيم نکن. اگر تو حاجت داری، من برآورده مى

 ش على آمده. يهابعضىدر ش محمد آمده، يهابعضىدر موسى بن جعفر را دستگير بکنند. اين در روايات ما مختلف است. 
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اين روايات ما مختلف   اين کار را کرد يا على بن اسماعيل؟  اين محمد بن اسماعيل  اين پسر اسماعيل،  اين کسى که اين کار را کرد، 

در  کافىتو   به محمد نسبت داده شده  کافىدر  است. به نظرم  يا محمد بن اسماعيل؟  نگاه کنيد در موسى بن جعفر، على بن اسماعيل 

برای   به اين دو تا برادر نسبت داده شده. حالا اين اگر محمد باشد، پيش ما مثلًا ملعون است، مثلًا ديگر رفته  بعضى مصادر ديگر، غرض 

بين اسماعيلى در  اما  دارد. يعنى  امام.  الله مقايسه مى  آنها خيلى درجه  با رسول  اينرا  خواهم شرح مقامات نمى  قدر درجه داردکنند. 

 کنيد؟ خواهم توضيح بدهم. دقت مىاصطلاح خودشون. نمىه شود بقدر مقام دارد که با رسول الله مقايسه مىاسماعيلى را بدهم. اين

بعد از ايشان پسر ايشان، بعد پسر دوم، بعد سوم، يعنى به ترتيب،  شود، گويد خب زندگى عادی است، چيزی احساس نمىايشان، مى

اينها را ما مى نبيره،  شان، چيزها هم نوشتند راجع به آنها. در مصادرشان  يهااسم بردند در کتاب  گويم ائمه سِتر، اهل اسماعيليهنسل، نوه و 

اينکه  ستا مجهول یاين يک دوره .  ۲۹۷خواهم وارد بشوم. بعد حکومت اسماعيلى در مصر تشکيل شد،  هست. من نمى اين دوره. و   ،

حرکت و نهضت بودند و مخفيانه کار مى دنيای اسلام منتشر بودندکردند و سری کار مىاينها اهل قيام و  در يمن بودند، در   ، کردند و در 

يقا بودند  اند، يعنى زندگى سری دارند. خيلى سری ، خراسان بودند، شمال آفر

ولده بگويد:  گويند رفت مصر. نجاشى مىاين جناب آقای اسماعيل، پسر موسى بن جعفر، مى اين احتمالًا در زمان  مصرسکن هو و 

 .هاستهمين، روشن شد؟ همين ائمه سِتر وسط اسماعيلى

 يکى از حضار: اسماعيل را بفرماييد پسر موسى بن جعفر يا پسر امام صادق؟

يم  .آيت الله مددی: هر دو دار

 يکى از حضار: هر دو دارند؟

 ين اسماعيل که اشعثيات است، پسر موسى بن جعفر است. ، اها به اسماعيل پسر امام صادقاسماعيلى،  آيت الله مددی: هر دو دارند

 کند يکى از حضار : پس فرق مى

 شوداسماعيل امام صادق، عموی اين مى آن ذهن شما... روشن شد آقا .کندقطعاً فرق مىآيت الله مددی : 

در هايى که حرکت مسلحانه داشته، آنرود در صف به اصطلاح ما انقلابيون،  يعنى ايشان مى ، ببينيد مصر رمز است  ، آيد مصرايشان مى

 . ۷۰-۱۶۰اين کار شروع ميشه،  ۱۵۰، عرض کردم ۲۷، يعنى بعد از سکن هو و ولده گويد: رود. به تعبير نجاشى مىزندگى مخفى مى
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يم  دانيم دقيقاً ها بوده، ما نمىآنحالا آيا اين با   يخ اسماعيلى  ما اين جهات را اطلاع کافى ندار ها را فقط چون عرض کردم اين دوران تار

گروهى  هست درون هيعنى هرچ  نيست  آن اما وثوقى به  ندمانه اينکه نخو  ندم هماخودشون نوشتند. چيزهايى نوشتند، نه اينکه ننوشتند. خو 

سری بودند، کاملًا.   است اينها کاملًا هم  که خود حزب اين نوشته.  مرتبه داشتند، خيلى سری، خيلى پيچيده،   ۱۲نى  يعمطالبى است 

دانيم. ايشان رفته  بوده، ما دقيقاً نمى هطرف بوده، چ آنکنيد؟ حالا اين ايشان ذوقش با ای سری داشتند. دقت مىتشکيلات بسيار پيچيده 

 خودش و فرزندانش.  مصر

رود مصر. در  ساله بوده در مدينه بوده، بعد مى ۴۰ساله بوده،  ۳۰خب  رود مصر. ايشان مىمصرسکن هو و ولده بگويد: نجاشى مى

از پدرشون موسى بن جعفر  مصر پسری به نام موسى دارد از پدرش، اسماعيل،  دهند در يک به اسم کتاب، به محمد بن اشعث مى  موسى 

يخش روشن شد. اين ابن الاشعث، اين را مى ايشانمصر.   نويسد. پس کتاب، تار

  اشعث  دهد؟ موسى به محمد بنمىکسى  چهموسى به يکى از حضار : 

 ها، محمد بن اشعث. آيت الله مددی : 

شود اما ادعا  تدوين مىدهد به، اين کتاب را در مصر وفاتش است. اين مى  ۵۳،  ۳۵۱،  ۳۵۳محمد بن اشعث تا نيمه قرن چهارم بوده.  

همين سند عن جعفر عن ابيه در مدينه گويد پدر من اين را از پدرش شنيده او هم از پدرش  ست که پدر من يعنى موسى مىاين اچيست ادعا  

ب را هم با او نشسته است اين کتا أصلاعدی سنى آنجا رفته ايشان مصر رفته اين را ديده  الکامل الضعفای سنى ابن  شنيده است ، در کتاب  

از يک رسيم بخوانيم فقط اشاره مىکه نمىديده است حالا امروز  کند که من سى سال با اين همسايه بودم  ی اسماعيل نقل مىهمسايهکنم ، 

ببينيد ما عادت کرديم که اگر   ها م شيعهديديبوده نه ما هم نيک سنى چيزی گفت بگوييم آقا اين اهل سنت  ما از ايشان نوشتاری نديديم ، 

ايشان چيزی نقل نکرده است مادام در مدينه بوده کسى از او نقل نکرده است . رفته مصر هيچ شيعهها ،  که فقط سنىنه دند يهم ند ای از 

و اين کتاب يک خصل آنجا نطقش باز شده است از پدرشان اين است ، کتاب الصلاة کتاب فلان  ، کتاب تى دارد کتابکتاب را نقل کرده 

چون  شود اشعثيات  نويسد اين مىب، کتاب مىث به صورت کتااشعکند و محمد بن  سى اين را نقل مىو پسر ايشان مو تاب ، کتاب است ک

پدرش هم ث شععلى محمد بن محمد بن الا  أبوخواهم ، على معذرت مى أبومحمد بن اشعث نوشته است اسم کامل ايشان ابوالحسن ،  

  353نويسد ، کند مىب را در مصر تايف مىايشان اين کتا، محمد است 

يديه هم ظاهراً ي  ...ن با سند خودشون از امام صادقاش يهاکتابدر کى از حضار: اين حديث را ز
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 آيت الله مددی: احتمال دارد. چرا؟

يد بن على بن الحسين کتاب يکى از حضار: از   .احمد بن عيسى امالىکه اينجا... ... بن ز

 .آيت الله مددی: بله

 يکى از حضار: عين همين حديث است. 

يد آورديد؟آيت الله مددی :   از مستند ز

 ...نه، »امالى« احمد بن عيسىيکى از حضار : 

 ، مصدر... ، مصدرش چه کسى  دانم، ازمىآيت الله مددی: 

يديه است.  ب الصدعر اسم کتاب يکى از حضار :   دعب الصأر است. از ز

تا  مى  آيت الله مددی:   صدع« هم شکاف. شکاف را جمع کردن به يعنى به اصطلاح جمع کردن.    أب الصدعر دانم. نه، سندش چيه؟ 

 .اصطلاح

و به قال حدثنا محمد، قال حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حسين، عن جعفر، عن جور آورده که يکى از حضار: سندش را اين

 ابيه، عن على

 .نيست. اين کتاب ديگری است آنآيت الله مددی: خب اين کتاب ديگری است، 

يخى که برای خود وفات مؤلف زده،   .است ۲۴۷يکى از حضار: ولى تار

 نيست.  آنآيت الله مددی: نه، اين کتاب ديگری است. 

است، اين از علمای بغداد، سهل بن احمد   ۳۵۰وقت با اينکه وفات اشعث آن خواهم عرض کنم خدمتتون؟ روشن شد آقا چى مى

آيد در شيعه اين کتاب مى  بغداد هم نيامده بوده بکلينى هنوز   ، يعنى هنوز کلينى زنده بود  بغداد،  آورد بهاين را مى  ۳۱۴  رود مصرديباجى مى

کند، نه شيخ نقل مى  آن کند، نه شيخ طوسى ازنقل مى  آن  آيد. نه کلينى ازبغداد مىبه  روشن شد؟ اول قرن چهارم. نه کلينى، .  ۳۱۴در سال 

 کند. کس از اين کتاب نقل نمىکند. هيچکس از اين کتاب نقل نمىکند. هيچصدوق نقل مى
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اين غير از قطب راوندی، يک بزرگوار  کند ، خواهم بگويم هيچ کسى از اين کتاب نقل نمىىدقت کرديد چه م بعدها در قرن ششم، ما 

يم به نام سيد فضل مرد ملائى است، مرد دقيقى است، مرد حالا   الله راوندی، ابوالرضااين سيد است، سيد فضل  اللهديگر هم در کاشان دار

ايشان اين را برمىای است، رحمتالعاده خواهم توضيحش را بدهم، مرد فوقمن نمى گذارد  کند. اسمش را مىدارد، نقل مىالله عليه. 

به اسم   النوادر بن احمد ديباجى است. چيز، يعنى    همان اشعثيات است النوادر. النوادرچاپ شده  و خورده،  ۵۰۰سندش همان سهل 

 نه قطب راوندی.  الله راوندیو خورده، مرحوم سيد فضل ۵۰۰باشد،  ۶۰۰نزديک 

نقل مى به اسم  شوداين برای بار دوم اين مجموعه  ثانى،   النوادر. روشن شد؟  اول، شهيد  اين، طبقه علامه، محقق، شهيد  از  باز بعد 

کند. برای بار سوم، سال کنند. احدی از اين کتاب نقل نمىنقل نمى  او   باز هم از  گويمىمکند. برای بار دوم هم که کس از اين نقل نمىهيچ

آيد.  ای از هند مىاين کتاب يک نسخه ، همين حدودها ۷۸يا  ۱۲۸۷سال  ، اين کتاب خود اشعثيات اولش را نگاه کنيد۸۷و، تا  ۱۲۰۰

 اش نسخه همين سهل ديباجى است. همين هم نسخه

و کند توثيقش بکند،  روشن شد؟ سعى هم مى  مستدرکدر  کندحاجى نوری برای اولين بار از اين نقل مى خود اين    جورش بکندجمع 

يم، ندارد   یمقدمه .  ايشان اشعثيات که چاپ شده زمان آقای بروجردی، مردی که نوشته مرد فاضلى است. حالا احاطه کاملى که بعدها دار

ه شده کسى اما مرد فاضلى است. هر  خوب نوشته. انصافاً نکات لطيفى را متنبَّ حقش را بايد داد. اين کتاب توسط مرحوم آقای    نوشته، 

 . است نقل نکرده  آن اين منشاء شد، مثلًا »جواهر« از کندنقل مى آن های ما و ازآيد در حوزه نوری مى

در دست علما نيست. و مرحوم شفتى رساله در  تواندفقيه نمى ، حدود با امام است یأقامهحدود يک حديثى دارد که  یأقامهدر بحث  

اين را به عنوان معارض نقل نکرده. چون شفتى متوفای  يبتغ اقامه حدود دارد در زمان هفت  جواهراست، قبل از صاحب  ۱۲۵۹خب 

از  از چيز نقل نمى اصلًا اين کتاب هنوز نيامده بوده  فوت کرده در اصفهان جواهرسال قبل  از اين کتاب مرحوم شفتى هم  نقل  نوادرکند، 

يم،  آنکند. نمى يم اولى آناشعثيات اوليه هم که اصلًا اثری ازش ندار  .دومى را دار

 ...زمانى که ۷۹يکى از حضار: در 

يخ اين کتاب، وضع کتاب برايتان روشن شد؟ به سند تازه و آيت الله مددی :  يخ روشن شد برايتان؟ تار  ديگر حالا سند، تار

يف، کتاب را برای اولين بار چاپ مى های ما رسماً جزو کتب حديثى  ديگر رسماً تو حوزه   کنندمرحوم آقای بروجردی قدس الله سره الشر

 .گيردمورد بررسى قرار مى
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های ما جا نيفتاد. برای بار سوم که اين نسخه است، اين  بين حوزه ای که از هند آوردند. اين بار سوم گرفت. دو بار اومد،  همين نسخه

نسخه همان نسخه بغداد اوليه است، نسخه سهل بن احمد ديباجى است. يعنى از اين نسخه است که شما از عبدالله خوانديد. اين همان  

بحث کردند. ديگر   آنهای ما مفصل راجع به و حوزه   اين نسخه جا افتاد مخصوصاً با چاپى که آقای بروجردی فرمودند نسخه اوليه است

دارد که بکنيم. بعد نکاتش را توضيح بديم چون جا نيفتاد. اصولًا صحبتش را خدمت شما عرض بکنم، يکى همى  نيفتادسری  اين   جا 

 کنم. عرض مىتوضيحش را 

ين و صلى الله  على محمد و آله الطاهر


